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ات به اتفاقِ ملاحت، جهان گرفت          آری، به اتفاق، حُسن

 توان گرفتجهان می

ی جهان توان در همهوقتی زیبایی و ملاحت در کنار هم آیند، می

در عالم محروم نشد. راستی به نحو اصیل حاضر بود و از حضور 

چه چیزی هستند که موجب حضور انسان « ملاحت»و « حُسن»دو گوهر 

شوی و ، از خودبینی رها می«تواضع»در  1شوند؟ی عالم میدر همه

های تنگ دیوارهگردی و لذا از به دیگران متصل می« ایثار»با 

ای و در محبت به دیگران که نوعی حضور در خودبینی رها شده

ای ی سالکان وارستهجهان است، حاضر خواهی گشت. این است قصه

ها را برند و راز وجود آنسر میکه در چنین بودنی و حضوری به

تواند آشکار کند، حتی زبان شمع که همواره هیچ زبانی نمی

                                                           
 و« حسُن»ی جمع جناب حافظ با احوالاتی روبه رو است که تنها توانسته است با واژه -1 

 کند.یزی است که انسان را در جهان حاضر میآن را توصیف کند، هرچه هست چ« ملاحت»



وَ سخََّرْنَا »داریم:  «السلامعلیه»ابطه به حضرت داوودروشنگر است. در ر

ها و پرندگان ( و كوه87)انبیا/« وَ الطَّیْرَ  یُسبَِ حْنَ  دَاوُدَ الْجبَِالَ  مَعَ 

گفتند. و آن حضرت تا را با داوود مسخ ر ساختیم، كه تسبیح مى

این اندازه در عالم حاضر بودند که با تسبیح موجودات هماهنگ 

های کتاب زبور را با آن صدای خوش در محرابش . مناجاتشدند

خواند که حسن صوت آن حضرت مشهور است. و در وصف حُسن و ملاحت می

داریم که اگر از جهتی حُسن یوسفی داشتند،  «وآلهعلیهالل  صل ی»رسول خدا

و جمع حسن و ملاحت  2برتر بودند «السلامعلیه»در ملاحت از حضرت یوسف

گیر کرد عبودیت خاص در آن حضرت بود ؛ ایشان را جهانکه همان 

تا راه حضور در جهان، به معنای واقعی، در تاریخی که بشر 

خواهد جهانی باشد، به بهترین شکل گشوده باشد و جناب حافظ می

ات به اتفاقِ ملاحت، حُسن»دارد: در خطاب به آن حضرت عرضه می

 گوید:در ادامه می«. جهان گرفت

=========================== 

 

شکر خدا که           راز خلوتیان خواست کرد، شمع افشای

 سرِِّ دلش در زبان گرفت

بودنِ اهل خلوت را شمع خواست راز حضورِ اصیل و در جهان

ای ها در گوشهکنند آنبگشاید، تا معلوم شود مردم گمان می

طور نیست، ولی که ایناند، در حالینشسته و از همه چیز بیگانه

شمع در زبانش ماند و بیرون نیامد و زبان  شکر خدا که سر  دل

بودنِ خلوتیان شمع گرفت و نتوانست آنچه در دل داشت از در جهان 

خواهد بودن سالک، زبان دیگری میرا بیان کند، زیرا رازِ در جهان

صدا، آن شنیدن را سپردن به ندای بیو در ساحت دیگری است، گوش

 سازد.ممکن می

=========================== 

 

 

خورشید           ی من استر سینهزین آتشِ نهفته که د

 است که در آسمان گرفت ایشعله

های ی حضورِ اصیل در جهان را که زندگی با سنتراستی! حافظ قصه

سوز، چگونه و با چه زبانی عالم هستی است و شوری است جان

کرده به مفاهیم و روزمر گی ها، افقی های عادتبگوید، وقتی ذهن

گوید آتشی در گشایند؟ مینس با حقایق نمیدر مقابل خود برای اُ 

ای اش نهفته است که خورشید در مقایسه با آن آتش، شعلهسینه

ها! راه رسیدن به کرده به داناییهای عادتبیش نیست. ای گوش

حقایق، راه دیگری است، راه آن نظرکردن است و نه فکرکردن. 

                                                           
حْسنََ وَ لَكِنَّنِي « السلامعلیه»كَانَ یُوسفُُ »فرمودند:   -2 

َ
مْلَحُ أ

َ
یوسف از من زیباتر بود ولی « أ

 «204/ ص:61بحارالأنوار/ ج» تر هستمتر و با نمکمن از او ملیح



ست به نحو حق دهند، وقت، وقتِ یافتن اعقل و فکر خبر از آن می

  3الیقینی.

=========================== 

 

از            خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوستمی

 اش در دهان گرفتغیرت صبا، نفس
تواند با رنگ و بوی راز خلوتیان گفتنی نیست، حتی گُل هم نمی

خود که بسی عامل به حضورآوردن انسان است، از جمع حُسن و ملاحت 

د، چیزی بگوید و باد صبا با کنکه انسان را در جهان حاضر می

شود که مطلب بالاتر از آن چیزی است که وزیدن خود متذکر گل می

ی احساسی است که هرکس در تشییع گل بخواهد بر زبان آورد. قصه

پیکر شهید حاج قاسم شرکت کرد، دریافت که چه حضوری است و 

شهدا چگونه در جهان حاضر شدند، جهانی ماورای جهانِ 

 ان. خوارجهان

=========================== 

 

دوران چو نقطه            شدمآسوده بر کنار چو پرگار می

 عاقبتم در میان گرفت
آورد که ی حضور خود را و هرکسی را به میان میجناب حافظ قصه

ولی خواسته مانند پرگار با حالتی آسوده در کنار باشد می

گذارد دوران و تاریخ او مانند نقطه که سر پرگار روی کاغذ می

گیرد و احساسِ در گردد و آن را در بر میو به گِرد آن می

کند، او را در برگرفت. هر بودگی واقعی را به او عطا میجهان

روند تا کدام از سرداران به همین صورت به جبهه رفتند که می

قدمی در این تاریخ بردارند، ولی سر و صدا ای بی در گوشه

که وارد معرکه شدند متوجه شدند در مغز عالم هستی هستند همین

ی الهی و بنا بر آن است که در نفی استکبار محل تحقق اراده

در این تاریخ باشند، مثل همان احساسی که امروزه جوانان ما 

ین کنند که چگونه با هر قدمی که در ادر فضای مجازی تجربه می

ی شوند در جهانی به وسعت حضور ارادهدارند متوجه میراه برمی

 الهی در نفی استکبار حاضرند.

=========================== 

                                                           
الیقینی است تا انسان خود را در آغوش خدا احساس کند. حق تاریخ، تاریخِ احساس حضورِ  -3 

حیات دینی کافی بود لذا جناب خواجه نصیرالدین  الیقین برایدیروز علم

بعد از آن بشر قدم در  نویسد ورا می« تجرید الاعتقاد»کتاب  «علیهتعالیالل  رضوان»طوسی

ی مأنوس شود. ولی به گفته خداوند الیقین گذاشت تا حقیقت را با چشم جان بنگرد و باعین

سالک شاهدِ شهودِ خود است. و این  جناب خواجه عبدالل  انصاری، به هر حال در شهود، باز

که آرام جلو و جلوتر آمدیم تا آنآرام ای از رسمِ خلَقی است وماندن در نحوههنوز باقی

حساس حقیقتی است که جان و حقیقت نیست، بلکه ا ی ما شهودِ با انقلاب اسلامی دیگر قص ه

کربلا باز به شکل یک جهان و نه به شکل جمعی  یوجود ما را در بر گرفته است. و قص ه

هایی که ی الهی تمام وجود آنتاریخی هستیم که اراده محدود؛ به میان آمد. ما امروز در

الیقینیِ ی حقاسلامی را دارند، در برگرفته است. و این قص ه بنای حضور در تاریخ انقلاب

 باشد.ما می



 

کآتش ز عکس            ام بسوختآن روز شوق ساغر میِّ خرمن

 عارض ساقی، در آن گرفت
در آن حالت، خود را در دهد از آن نحوه حضوری که گزارش می

ی حضور مغز عالم احساس کرد و نیز گزارش می دهد از احساس نحوه

ی او در این تاریخ، و این که در آن خداوند در تجلی اراده

صحنه چگونه تمام دوگانگی بین او و حقیقت، آتش گرفت. ساغرِ 

باشد، خرمن دوگانگیِ سوبژه اش میمی  او که همان تجلیات اراده

بژه را که موتور نظام غربی است آتش زد، از آن روی که عکس و اُ 

کند، چیزی جز احساس عارضِ ساقی که می  عشق و ایثار را عطا می

ی خداوندکه او را در بر گرفته برای او باقی وجود و اراده

 نگذاشته است. 

=========================== 

 

ها زین فتنه           خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان

 گرفتکه دامن آخر زمان 
خواهم با شادیِ تمام از آنچه پیش با نظر به چنین حضوری می

آمده، به سوی کوی مغان که محل ولایت الهی است، سیر کنم و 

هایی را که دامن تاریخ آخرالزمان را گرفته، کل ی این فتنهبه

بزدایم، زیرا افقی به ظهور آمده که این امید را در ما زنده 

و حضور در جهانی که جهانِ « ملاحت»و « حُسن»کرده، افق جمع 

 است در جلوه عبودیت خاص محمدی .« ایثار»و « تواضع»

=========================== 

 

از غم سبک            میِّ خور که هر که آخر کار جهان بدید

 برآمد و رطل گران گرفت
دست آورد تواند در این جهان بهنهایت حیاتی که انسان می

کند او ظهور می است که تمام عالم در وجود« بودن»همین نوع از 

داشت شود و احساس پاسو به وسعت عالم هستی در عالم حاضر می

باشد این احساس نوعی مستی است و حقیقتاً، نوعی خوردن می  می

شود و عملاً به رطل و ساقیِ کل ی از غم آزاد میکه در إزای آن به

 پر و پیمانی روی آورده و از آن سیراب شده است.

=========================== 

 

کان کس که           اندشقایق نوشته بر برگ گل به خون

 پخته شد میِّ چون ارغوان گرفت
دست تواند می  ارغوان و آن حیات گشوده را بهآری! هرکس نمی

که از خامی که آورد و در آن حیات، مستی را تجربه کند مگر آن

های خود و روزمر گی ها است، آزاد شود و همان نظر به دانایی

که با نظر به ایش حقایق بنگرد و نه آنی نمرا آینه« دیگری»



خود، حجاب حقیقت شود و نه به متکبران و مستکبران که حجاب 

اند، بهایی دهد و این آن چیزی است که بر هر برگ گلی حقیقت

 اند.به خون سرخ شقایق که نماد نفی خودخواهی است، نوشته

=========================== 

 

حاسد چگونه            چکدحافظ چو آب لطف ز نظم تو می

 کته تواند از آن گرفت؟ن
ی هر انسانی است که بنا دارد در ها، قصهها و گفتهاین نکته

وحضوری اصیل داشته باشد.  ولی  حاضر شودتاریخِ خود و در جهان 

ای تواند حتی نکتهی حسادت است چگونه میآن کسی که در سیطره

گردد و در نفی از آن دریافت کند؟ او تماماً به گِرد خود می

تنها خواهد از چیزی با خبر شود که نهگران است، چگونه میدی

زبان شمع که روشنگری اطراف را به عهده دارد، برای گفتن آن 

تواند با رنگ و بوی خود از آن دم آید، حتی گُل هم نمیبند می

 آید که مسئلهزند، از آن جهت که غیرت باد صبا به خروش می

در تاریخی دیگر و در ساحتی  ها است. بایدبالاتر از این حرف

دیگر در آمد تا آن آب لطفی را که از نظم توحیدی جناب حافظ 

 4چکد، دریافت.می

 الل  و برکاته حمةوالسلام علیکم و ر

 

 
  

 

                                                           
ی حضور تاریخی هستیم که از یک طرف در افق خود نظر به تمدن اسلامی داریم در طلیعه -4 

در جستجوی مبانی الهیاتی آن باید بود و از طرف دیگر در جهانی باید حاضر بود که  و

دنی در مواجهه با تمدن غربی است و در صدد گشودن راهی هستیم که در عین حضور تم در

 تاریخ از هویت قدسی خود، غفلت ننماییم و نیز در جهان خود جایگاه سایر افکار و این

 ها نیز تکلیف خود را با تمدنی که تحت عنوان تمدنادیان و عقاید روشن گردد تا آن

 نوین اسلامی در پیش است، روشن بدانند.


